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كچل كفتر باز در پارك لاله 

آماده براي يك مسابقه ي نقاشي

رمضان سفره اي به اندازه ي يك شهر! دهميــن روز ماه مبــارك رمضان را 
شــروع كرده ايم و حالا در گوشه و كنار 
شــهر ويژه برنامه هاي اين ماه با حضور 
مــردم، رونــق بيش تري يافته اســت؛ 
برنامه هايي از اين دســت كــه در اين 

مطلب خبرهايشان را مي خوانيد. 

 جشن در ۹ جاي تهران
جشن »بر آستان جانان« به مناسبت 
ماه مبــارك رمضان تا يکــم خردادماه 
در فرهنگ سراهای ابن ســينا، اشراق، 
رازی، خــاوران، بهمــن، ولا ، بهاران و 
باغ مــوزه ي قصر و بوســتان المهديعج 
اجرا می شود. به گزارش رسانه ي خبری 
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 
جشن »بر آستان جانان« از شب اول ماه 
مبارك رمضان از ســاعت 21 تا 23 برپا 
مي شود. اين جشــن تا شب نيمه ي ماه 
ادامه دارد و در قالب فعاليت هاي متنوع 
فرهنگی هنری، از جمله اجرای موسيقی 
نواحی اقــوام ايرانــی در محوطه ي باز 

مکان هاي گفته شده، برگزار می شود.

افطاري ساده
 در ميدان امام حسين ع

ويژه برنامه ي »ضيافت  الحســين« با 

اجرای كرســی تلاوت قرآن، مســابقه، 
برنامه هــای ويژه ي كــودكان، برپايی 
غرفه های فرهنگی هنری و افطاری ساده 
تا 14 خرداد در ميدان امام حسين ع در 
حال برگزاری است. به گزارش رسانه ي 

خبری سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهــران، ايــن ويژه برنامه به مناســبت 
فرارســيدن مــاه رمضان و بــه همت 
مديريت فرهنگی هنری منطقه ي 12به 
اجرا درمي آيد. در اين ويژه برنامه، روزانه 

يك جزء از قرآن كريم توســط قاريان 
نوجوان و جوان ممتاز و بين المللی كشور 
تلاوت مي شود. هم چنين مسابقه هايي 
هم برگزار مي شود كه هر شب، هشت نفر 
از شركت كنندگان جايزه مي گيرند. نماز 

جماعت البته هرشب در اين ويژه برنامه، 
اقامه مي شود. اين برنامه ساعت 1۸ تا 21 

در ميدان امام حسين ع  داير است. 

 حافظان و قاريان نوجوان  
در فرهنگ سراي دانش

كودكان و نوجوانــان حافظ و قاري 
قرآن كريم، هم زمان با ماه مبارك رمضان 
در فرهنگ سرای دانش گردهم مي آيند 
تا در جشنواره اي با اين موضوع شركت 

كنند.
 به گــزارش روابط عمومــی مراكز 
فرهنگی هنری منطقه ي21تهران، اولين 
جشنواره ي قرآنی »بچه های آسمانی« با 
مشاركت مساجد، مدارس و شهرداری 
منطقه ي 21 در رشته های حفظ و قرائت 
قرآن مجيد، در رده های سنی كودك و 
نوجوان  برگزار می شود. در اين جشنواره، 
كودكان چهار تا شش ســاله با حفظ  و 
قرائت ســوره ي قدر،كــودكان هفت تا 
11ســاله، حفظ و قرائت آيۀ الکرسي و 
نوجوانان 12 تا 16ســاله نيز با حفظ و 
قرائت ســوره ي واقعه می توانند در اين 
دوره از مسابقات شــركت كنند. براي 
دريافت اطلاعات بيش تــر مي توانيد با 
شــماره ي تلفــن 44526462  تماس 

بگيريد.

گروه بين المللی ســلامت و هنــر از گروه های 
فعال شبکه ي جهانی آموزش و پژوهش های علمی 
يوســرن در نظر دارد با هدف توجــه و حمايت از 
ســلامت روان كودكان و نوجوانان بيمار، پنجمين 
جشنواره ي بين المللی نقاشی برای كودكان بيمار 
را برگــزار كند. تمامــی كــودكان و نوجوانان زير 
1۸ ســال )متولدين آبان ماه 13۸0 و پس از آن( 
كه در گذشــته سابقه ي بســتری در يکی از مراكز 

 جشنواره  اي براي کودکان بيمار فراخوان داد

اگر اهل تئاتر هســتي يادت باشــد كه نمايش 
»كچل كفترباز« در مركز توليد و تئاتر عروســکي 
كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان در پارك 
لاله در حال اجراســت. داستان كچل كفترباز، يك 
داســتان آذري قديمي است؛ داســتان دو موجود 
عجيب و غريب كه به دختر غمگيني ياد مي دهند 

چگونه شاد شود.
به گزارش روابط عمومی كانون پرورش فکري، 
اين نمايش، تلفيقی از اجــرای بازيگران و تکنيك 
عروسکی است كه نسرين خنجری با نگاهی آزاد به 
داستان قديمی آذربايجانی »كچل كفترباز« آن را 
نوشته است. بر اساس اين خبر در نمايش عروسکی 
كچل كفترباز، فرزين محدث، مينووش رحيميان و 

مهرنوش شريعتی به عنوان بازيگر و بازی دهنده ی 
عروسك ها ايفای نقش می كنند. در اين اثر هنری، 
عبد آتشــانی آهنگ ساز، ســهيلا باجلان طراح و 
سازنده ي عروسك، آويده سعادت پژوه طراح صحنه 

و مرضيه ايمان خانی طراح لباس هستند.
اين نمايــش بازتوليد كارگاه عروســکی گروه 
»تئاتر معاصر« اســت و تا 31 خــرداد، هرروز به 
جز شــنبه ها، ســاعت 19و30دقيقه برای عموم 
در ســالن گلســتان مركز توليــد تئاتــر و تئاتر 
عروســکی كانــون اجرا می شــود.  بــرای خريد 
 اينترنتی بليت مي توانيد به سايت تيوال به نشانی
 www.tiwall.com مراجعه كنيد. اين نمايش 

تا 31 خرداد ادامه دارد. 
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درمانی را داشته اند، می توانند تا 19 خرداد 139۸ 
با ارســال آثار خود، در اين جشنواره شركت كنند. 
شركت كنندگان بايد آثار خود را  در اندازه ي كاغذ  
آ A4(4( و ترجيحاً افقي ارائه كنند. موضوع نقاشي 
هم ســلامتي اســت. اطلاعات مورد نياز: نام و نام 
خانوادگی/ سن/ شــماره ي تماس/ نشانی پستی/ 
سابقه ی بستری در بيمارســتان )نام بيماری و نام 

بيمارستان(. 
كــودكان و نوجواناني كه دوســت دارند در اين 
جشنواره شركت كنند، مي توانند نقاشي هاي خود را  
به نشانی تهران، انتهای بلوار كشاورز، خيابان دكتر 
قريب، مركز طبی كودكان، ساختمان شماره ي دو، 
طبقه ی چهارم، دبيرخانه ي جشــنواره ی نقاشی 
برای كودكان بيمار بفرستند يا آثار  خود را به نشانی 
ifppp.heart@gmail.com اي ميــل كنند.  
آثاری كه از طريق ای ميل ارســال می شود بايد با 
كيفيــت حداقل300 دي پي آي اســکن و ای ميل 
شود.  از ميان آثار دريافتی پس از داوری، 200 اثر 
برای چاپ در كتاب انتخاب و 12 اثر نيز )ســه اثر 
در هر گروه ســنی( به عنوان آثار برگزيده انتخاب 
خواهند شد. تنديس و مدال جشنواره نيز در مراسم 
اختتاميه ي جشــنواره در آبان 139۸ در كشــور 

مجارستان به برگزيدگان اهدا مي شود.
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  ياسمن رضائيان

گشت و گذاري در اثر هنري ساخته شده با چندين هزار عدد چاپي

آشناست ما  دعاهاي  با  تو   گوش 
هر روز و در اطراف ما گفت و گوهای بسیاری در جریان است. گفت و گوی آدم ها با هم که آن ها را می شنویم و 
گفت و گو های سایر موجودات با هم که ما نمی توانیم بشنویم. اما اگر کمی سعی کنیم جهان را در این حالت تصور 
کنیم، گفت و گوهای بسیاری کشف خواهیم کرد. از هم صحبتی نسیم و برگ های درخت تا هم صحبتی خورشید 

و غروب. 
وقتی فکر می کنم در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم، روی زمین، زیر و بالای آن و حتی در آســمان ها، 
گفت و گوهایي در جریان هستند، شگفت زده می شوم. حتی در فاصله هایی بسیار دورتر، در آن سوی سال های 
نوری، در آن سوی کهکشانی که نمی دانیم انتهایش کجاست، گفت و گوهایي وجود دارند. ما در مرکز گفت و گوهای 

بی نهایتی قرار داریم که صدای بیش ترشان را نمی شنویم. 
گاهی با خودم فکر می کنم آن بالا چه گفت و گو های بی نظیری شنیده می شود. گفت و گوی ماه و ستاره، خورشید 
و عطارد، گفت و گوی خرده ســیارک ها با فضای بین ســتاره ای، وقتی که دارند از مدار سیاره ای عبور می کنند. 

گفت و گوی روز با نیمه ی تاریک زمین، گفت و گوی شب با نور.
گوش تو باید با این حرف ها آشنا باشد و حتماً تو از هم صحبتی مخلوقاتت با هم لذت می بری و به نظرت خوب 
است که جهان در گفت و گو با خودش است. گفت و گو نشانه ی زنده بودن است و جهانی که مدام در حال صحبت 

است، جهانی زنده است.
حالا این روز ها داری با ما حرف می زنی. با روشی که روش معمول ما آدم ها نیست، اما برایمان عجیب هم نیست. 
از نظر ما طبیعی اش این است که کسی رو در رویمان بنشــیند و صحبت کند یا شاید از پشت تلفن صدایش را 
بشنویم. شنیدن صدا. برای ما معمول است که صدا را بشنویم، اما در گفت و گوی تو با ما صدایی شنیده نمی شود. 
یعنی گوش ما محدود تر از آن است که بخواهد صدای تو را بشنود. با این حال ما این نوع گفت و گو را درک می کنیم 
و از تصور این که تو داری با ما حرف می زنی به خودمان می بالیم. آخر کدام مخلوق است که از این که خالقش با او 

صحبت می کند به خودش نبالد و خوشحال نشود؟
من دوست دارم برای گفت و گو با تو کلماتم را دقیق انتخاب کنم تا زیباترین هایم را به تو بگویم، اما راستش اگر 
این انتخاب کلمات دست خودم باشد به مشکل می خورم. نمی دانم واقعاً کدام یک از آن ها با مسماتر است و کدام 
یک حس قلبی مرا عمیق تر می رساند. تو می دانستی که من برای انتخاب کلمه ها به سختی می افتم. برای همین 
خودت کلمه ها را انتخاب کردی و در دعا و قرآن قرار دادی. این روزها من با زبان قرآن و دعا با تو حرف می زنم و 

مطمئنم که این کلمات زیباترین و بامسماترین کلماتی هستند که می توانم برای گفت و گو با تو بر زبان بیاورم.
به گفت و گوهای جهان فکر می کنم. به این که این روزها گفت و گوها رنگ و بوی دیگری گرفته اند. این روزها 
و در ماه رمضان بسیاری از آدم ها و مخلوقات، با زیباترین و بامســماترین کلمات، دارند با تو حرف می زنند. چه 
شگفت انگیز بود اگر می توانستم صدای این گفت و گو را بشــنوم. آن وقت، اطراف من سراسر پر از کلمات حمد و 
تسبیح بود و اگر می شــد این کلمات را دید ، فضایی را می دیدم که در آن کلمات دعا و نیایش رو به آسمان بالا 
می رفتند. با این که نه می توانم صدای گفت و گوها را بشنوم و نه می توانم کلمات گفت و گوها را ببینم، اما می توانم 
چشم هایم را ببندم و در ذهنم به تو فکر کنم. همین که در ذهنم تو را می بینم و صدای تو را می شنوم برایم کافی 

است؛ تویی که حواست به همه ی ما هست و گوشَت با کلمات زیبای دعاهای ما آشناست.
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خانه ای که روی ارتفاع یک کوهستان اســت، می گوید زندگی 
باشکوه تر از آن است که تا امروز فکرش را می کردی. خانه ای که در 
دره ای سبز میان دو قله ی مرتفع نشسته، می گوید زندگی جذاب تر 
از آن است که تا امروز تجربه کرده ای. خانه ای که در امتداد دریاست، 

می گوید زندگی زیبا تر از آن است که تصورش را می کردی.
رفته بودیم ســفر. از کنار دریا و جنگل و کوه گذشتیم. از دشت 
و کویر گذشــتیم. از ارتفاع کوهستان های پرشکوه و دره های سبز 
پوشیده از آواز پرندگان گذشــتیم. همه به مقصد فکر می کردند و 
این که اگر جای خوبی پیدا کردیم بایســتیم و عکس بگیریم، فکر 

من اما پیش زندگی هایی بود که در چنین مکان هایی وجود دارد.
زندگــی در طبیعــت حتمــاً تفاوتی بــزرگ با زندگــی میان 
ساختمان های بلند و بی نهایت دارد. این جا زندگی پر رنگ تر است؟ 
واقعی تر است؟ دلنشین تر است؟ پر صدا تر اســت؟ نه، هر کدام از 
این ها می تواند باشد و هیچ کدام نیســت. چیزی فراتر از توصیفی 

ساده است. 
چیزی، مایه ای، در قلب طبیعت وجــود دارد که به زندگی ها و 
آدم های این مکان ها سرایت می کند. آن مایه در وجود آدم ها جریان 
می یابد، به قلب و دست و ذهن آن ها می رسد، بعد آوازی می شود 
در قلب، قاب عکسی می شــود در ذهن و گاهی تصویری رنگارنگ 

می شود بر کاغذ، که دست هایی هنرمند آن را کشیده اند.
رازی در طبیعت وجود دارد که زندگی مردم طبیعت نشــین را 
بی نظیر می کند. رازی که من هنگام سفر و گذشتن از طبیعت، آن را 

در قلبم حس می کنم؛ اما نمی توانم توصیفش کنم.
گاهی آدم هــا از این که کلمه ها محدودنــد و نمی توانند همه ی 
حس ها را توصیــف کنند گله می کنند، اما مــن می گویم »خدایا 
ممنونم که ذهن را آفریده ای؛ که اگر کلمات نمی توانند حســی را 
توصیف کنند، ذهن می تواند آن حس را تصور کند؛ همان حس هایی 
که به ما می گویند زندگی می تواند منحصر به فردتر از آن باشد که 

ما درک کرده ایم.«

ممنونم كه ذهن را آفریدی
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شبیه به داســتان توي قصه هاي شیرین است. 
این که شب، شهر را پوشانده باشد و ناگهان خانه اي 
از نور بدرخشــد. وقتي تو به دنیا آمدي خانه از نور 

حضورت درخشید.
در خیال هاي روشن من، شب نیمه ي ماه رمضان، 
ناگهان به خودش آمد و دید چه روشن شده است. 
پيِ نوري گشت که آن چنان مهتابي اش کرده بود. 
نگاهش به خانه ي تو افتاد. روشــنایي اش را یافت. 
وقتي تو به دنیــا آمدي، خانه تــان از نور حضورت 
درخشــید. آن نور، نورِ تولدِ اولیــن نوه ي پیامبر ص 
بود. تو اولین کسي هستي که چنین مقام باارزش و 
پرشکوهي داري. پدرت امیرمؤمنان علي ع و مادرت 
فاطمه زهرا س و جدت پیامبر خاتم، محمد ص؛ جهان 
به خودش بالید از این تولــد و از این عظمت خانه 

روشن شد.
صداي آوازه ي تولد نوزادي که تو بودي به گوش 
شب نیمه ي ماه رمضان رسید. او از این که این فرصت 
نصیبش شده بود تا تو را ببیند، به خودش بالید و در 
دلش گفت: »چه نعمتي که بعد از این، مرا با نام تو 

به یاد مي آورند.« 
ما در آستانه ي نیمه ي ماه رمضان تولد تو، اولین 
نوه ي خاتم پیامبران ص، را به جهان تبریک مي گوییم 
و نیز به شب و ماه کاملش، که زیبایي قرص آن شبیه 

به زیبایي صورت و سیرت تو است.

براي امام حسن مجتبي ع
تولد نور
 و زيبايي



گاهي در خواب هايمان چيزهاي عجيب و جالبي مي بينيم كه وقتي بيدار مي شويم به نظرمان 
خنده دارند؛ گاهي در خواب هايمان پرواز مي كنيم، روي ابرها راه مي رويم، ماه را در دســتمان 
مي گيريم و اتفاق هاي جالب و رؤيايي ديگر. آثار »رونالد اونگ«، هنرمند 19ساله ي اهل مالزي 
هم مانند خوابند. هرهنرمنــدي روش خاص خودش را براي بيان هنــر دارد و رونالد اونگ با 

استفاده از هنر ديجيتال، ديدمان را نسبت به جهان اطرافمان عوض مي كند.
 اونگ با تلفيق عناصر جهان اطرافش، تصاويري رؤيايي مثل خواب خلق مي كند و هرروز آثار 
شگفت انگيز خود را در صفحه ي اينستاگرامش براي 250هزار هوادارش به اشتراك مي گذارد.

نقاشخوابها!
نگاهي به دنياي رؤيايي  »رونالد اونگ«

  علي مولوي
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گاهی اوقات فکر می کنم که آدم ها می توانند اشیا را بیش تر 
از هم دیگر دوست داشته باشــند. او فکر مرا می خواند و بلند 

می گوید که هنوز کلی راه در پیش دارم.
دوچرخه ی مــورد علاقــه ام را از روی تخت بــر می دارم. 
چرخ هایش زردند و بدنه اش قرمز. دو ســال و نیم است که به 

همین شکل باقی مانده است، بدون هیچ تغییری.
از او می پرســم: » این دوچرخه تغییر نکرده اســت. 

به خاطر همین، من همواره او را دوســت می دارم. 
آدم ها تغییر می کنند، این طور نیست؟«

او به گل خود آب می دهــد و می گوید: »بله، 
 تغییر می کنند. غیرممکن اســت که تغییر نکنند. اما 
انســان ها یک دیگر را با وجود تغییراتِ هم دوســت 

می دارند.«
حرف هــای او برایم عجیب اند، به او می گویــم: »اما آدم ها 
وقتي تغییــر مي کنند کــه دیگر خودشــان نیســتند. اگر 
دوچرخه ی من تبدیل به شــيء دیگري بشــود، باز هم او را 

دوست خواهم داشت؟«
او لبخند می زند. سرم را نوازش می کند. می گویم: »می دانم، 

آدم آدم است، فرق دارد، یعنی...«

هـرچه 
می خواهی

 بـاش
  نرگس پرسنده خيال

- اگر من آب بروم و اندازه ي یک جوجه بشــوم، باز هم مرا 
دوست خواهی داشت؟

- بله، آن وقت می توانم با خیال راحت تو را در آغوش بگیرم.
- اگر به اندازه ی یک قاره بزرگ شوم، چه؟
- آن وقت تو مرا در آغوش خواهی گرفت.

- اگر سرخ شوم؟ نه، زرد! نه، اگر رنگ به رنگ شوم؟
- باز هم تو را دوست خواهم داشت.

- اگر به یک غار، درون جنگلی تار تبدیل شوم؟
- درون تو پناه خواهم گرفت، این روزها سخت تنهایم.

- اگر بال های یــک پرنده، گردن یک زرافــه و پاهای یک 
قورباغه را داشته باشم، بخزم، شــنا کنم، راه بروم و پرواز کنم، 

آن زمان چه؟

- آن وقت مرا به هرجا خواهی برد، مگر می شــود دوستت 
نداشته باشم؟

او لبخند می زند و برمی خیزد.
به دوچرخه ی خود خیره می شــوم. بعد به او می گویم: »اما 
اگر باز هم تغییر کنم، آخر اگر این تغییر باعث شود آدم دیگری 

بشوم و دیگر نخواهم تو را دوست داشته باشم چه؟«
- آن وقت من هــم آن قدر تغییر خواهم کرد تــا دیگر تو را 

دوست نداشته باشم. درد نمی تواند زنده بماند، می تواند؟«
باورم نمی شود، می گویم: »اما مگر همواره دوستم نخواهی 

داشت؟«
 به سمت باغ می رود. با صدای نرمی می گوید: »تغییر کنم، 

تغییر کنی، شاید، نمی دانم.«

ضحي کاظمي ، در رمان علمي تخیلي 
»دنیاي آدم نباتي ها-1« با عنوان »سفیر 
شــهر آدم نباتي ها« جهانــي متفاوت با 
آدم هایي متفاوت خلق کرده و در خلال 
روایــت ماجراجویي هاي ســه نوجوان 
از اهالــي این جهــان، غیرمســتقیم 
گرایش نوجوانان به جست وجو، کشف، 
ماجرجویــي ، هیجــان و... را به تصویر 
مي کشد. هر چند جهان این رمان، ظاهراً 
جهاني تخیلي اســت و روند زندگي در 
آن با جهــان، متفاوت، امــا گویي این 
خود ماییم که در عالــم خیال به دنبال 
خواســته ها و آرزوهایمــان مي رویم و 
هم چنــان ویژگي هاي مثبــت و منفي 

خودمان را داریم.
از همــان آغاز داســتان بــا موضوع 
انتخاب محــل و روش زندگيِ آینده يِ 
نوجوانانِ در آســتانه ي فارغ التحصیلي 
مواجه مي شــویم و در همان لحظه هاي 
دشــوار اندیشــیدن بــه انتخــاب، 
شــیطنت هاي نوجوانانه بعضي از آن ها 
هم گل مي کنــد: »آرتــا و هیلادومیز 
آن طرف تر پایشــان را زیــر چرخ هاي 
کوتاه 013 مي گذارند و برایش جفت پا 
مي گیرنــد. روبــات کله پا مي شــود، 
ســیني هاي غذا پخش مي شــود کف 
سلف سرویس مدرســه، من و پاشاوراما 

امروز هم
 من خنده ي خورشید را دیدم

نبض زمین را زیر پایم باز فهمیدم
در خوابِ گلدان 

رد پای ابر پیدا بود
دیدم که پلک خاک مرطوب است

احساس کردم
حال گل خوب است

امروز هم
دستان بابا بوی نان می داد

آیینه می خندید
تا صورت او را نشان می داد 

امروز در تقویم 
یک روز رنگی بود 

آهسته در گوش خدا گفتم 
امروز هم روز قشنگی بود

نگاهيبهرمان»سفيرشهرآدمنباتيها«

نمي خواهم كنترل شوم!
هم مي خندیم. هر چند از هردوتایشان 
حالمان بــه هم مي خــورد.« در همین 
چند سطر علاوه بر شــیطنت بچه ها، با 
حس هاي آن ها نســبت به هم دیگر هم 

آشنا مي شویم. 
مدت زیادي نمي گذرد تا وارد ماجراي 
فرار این سه دوســت صمیمي از کشور 
نوجوانان بشویم و در نقشه کشیدن و فرار 
و تجربه هاي گوناگون همراهشان شویم. 
جهان داستان گاهي ما را به یاد تصاویري 
مي انــدازد که از زندگي زنبور عســل یا 
مورچه ها شــنیده ایم که گویي هر سه 
دسته از آن ها وظیفه ي مشخصي دارند 
و همواره باید به شکل مشخص و با قواعد 

ثابتي، فقط به انجام آن وظیفه مشغول 
باشــند. این جا هــم آدم هــا چند تیپ 
هســتند. آدم هاي تیپ الف باهوش ترند 
و کارهــاي تخصصي را برعهــده دارند؛ 
نگهباني و بسیاري از خدمات هم بر عهده 
روبات هاســت و... در این جهان همه ي 
کارها و سخنان و رفت و آمدها و روابط 

آدم ها، کاملًا تحت کنترل است.
رمان سفیر شهر آدم نباتي ها، به قلم 
ضحــي کاظمي و تصویرگري سوســن 
آذري، در 177 صفحه، ابتدا در ســال 
1395 منتشر شد و تا ســال 1397 به 
چاپ چهارم رســید. ناشــر این کتاب 
»هوپا« و قیمت آن 17هزار تومان است. 
در توضیح پشت جلد کتاب آمده است 
که این داستان در آینده و بعد از جنگ 
جهاني پنجم اتفــاق مي افتد، وقتي که 
»همه چیز در دنیا تغییر کرده، خبري از 
حیوانات و گیاهان نیست و انسان ها دیگر 
به شکلي که امروز مي شناسیم، نیستند. 
انسان ها دو دسته  شــده اند، انسان هاي 
تیپ »الف« و انســان هاي تیپ »ي« یا 
همان آدم نباتي ها. آدم هاي تیپ الف کار 
مي کننــد و آدم نباتي ها فقط مي خورند 
و مي خوابند و بــازي مي کنند. ماجراي 
»سفیر شهر آدم نباتي ها« از آن جا آغاز 

مي شود که...«

رنگي ز   و ر 
  مهدي مرداني

  جواد قاسمي
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يادداشت

تا هميشه با دوچرخه
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نزديك ايستگاه اتوبوسِ خانه ي جديدمان يك تير چراغ برق 
بود. همان اولين روزي كه از كنارش رد شدم، ديدمش. چشم هايم 
را دوختم بهش: يك بادبادك نارنجي! از آن هايي كه يك دم بلند 
و دلبرانه دارند. حالا با همان دم نارنجي اش كه قرار بود با آن، در 

آبيِ آسمان دلبري كند، گير كرده بود به  سيم هاي برق. 
مردمي كه در ايســتگاه اتوبــوس به  انتظار مي نشســتند، 
گاه گاه نگاهشــان به بادبادك  نارنجي گره مي خورد. چند ثانيه 
سنجاق شــدنش را به ســيم هاي برق نگاه مي كردند و بعد كه 

اتوبوس مي آمد، مي رفتند پي كارشان!
من اما مسير هميشــگي ام بود. كم كم با بادبادك اخت شدم. 
نگاهش مي كردم و او با دم نارنجــي اش، در ذهنم اجازه  ي پرواز 
داشت... من با چشم هايم آبي آسمان را به بادبادك مي خوراندم. 

صبح... ظهر... عصر... زمستان... بهار... تابستان... 
تا اين كه يك صبح پاييزي رســيد، با آفتاب كم جانش. طبق 
عادت آمدم كنار ايســتگاه اتوبوس، براي بادبادك سواري. خالي 
بود! تير چراغ برق شده بود مثل تيرهاي ديگر. بدون يك بادبادك 

دم نارنجي. يادم افتاد ديشب توفان شديدي آمده بود. 
يك روز  كه طبق عادت قديم به تيــر چراغ برق و جاي خالي 
بادبادكم خيره شــده بودم، از نفر كناري پرسيدم: »سلام خانم، 
شما يادتان هست؟ آن بادبادك نارنجي را يادتان هست؟ هماني 

كه به تير چراغ برق گير كرده بود.«
آن خانم اول نگاهــي به من و بعد به تير چــراغ كرد و گفت: 

»كدام بادبــادك را مي گويــي دخترجان؟! اصلًا كــي اين جا 
بادبادك بازي مي كند؟ بين اين همه درخت و تير برق!«

- قديم ترها يك بادبادك بود آن بالا. نارنجي رنگ.
پرسيد: »بادبادك خودت بود؟«

گفتم: »اول هايش نه. ولي كم كم شــد بادبادك من! آخر جز 
من  كســي نگاهش نمي كرد! همه فقط بادبادك ها را وقت پرواز 
نگاه مي كنند. اوج گرفتنشان را مي بينند. او هم لابد يك روزي اوج 

گرفته بود كه رفته بود آن بالا و گرفتار شده بود.«
- تو اوج گرفتن بادبادك ها را دوست نداري؟

- چرا. دوست دارم.
- پس چرا از بين اين همه بادبادك با اين يكي دم خور شدي؟

- آخر اين يكي را خودم صدهزاربار پرواز داده بودم. باهاش اوج 
گرفته بودم. آبي آسمان را به  هم نشان داده بوديم.

- پس رفيقت الآن كجاست؟
- نمي دانم. لابــد دارد با دم نارنجي اش جايــي ديگر دلبري 

مي كند.
* * *

هنوز هم از كنار آن تير چراغ برق كه رد مي شــوم. اگر كسي 
همراهم باشد، درِ گوشــش مي گويم: »مي داني... قديم ترها يك 

بادبادك نارنجي آن بالا بود!«
كيميا مذهب يوسفي
خبرنگار جوان از رباط كريم

لمس دوچرخه
ســلام دوچرخه جونم، امروز هم كه 
نبودی. نگــو كه دوباره تــوي راه پنچر 

شدی!
راســتش هرهفته كــه نمی اومدی، 
می خواستم ســرت غر بزنم، ولی صبر 
كــردم و هفــت روز ديگه رو هم ســر 
كردم. يه ســؤال دارم. كســی می دونه 
چرا كاغــذ برای چــاپ دوچرخه كمه؟ 
هرروز هزاران هزار كاغذ توليد و مصرف 
و اســراف می شــه، ولی كاغذ، كاغذی 
كه دوچرخــه روی اون جون می گيره و 
آثار ما  رو بــه نمايش می گذاره، كمه. ما 
نوجوون ها دلمون بــه دوچرخه خوش 
بود كه برخلاف بقيه ي آدم ها تحويلمون 
می گرفت و تشــويقمون می كرد كه به 

استعدادهامون اهميت بديم.
ســعی ات رو بكن كه دوبــاره بيای 
توی خونه هامون. مــن می خوام ورق به 
ورقت رو لمس كنم. خودت هم می دونی 

اون جوری خيلی بهتری. 
مليكا غلامي، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

خبرهای بد 
خبرهای بد مرا می ترسانند. اين هفته 

هم چاپ نشدی. حالت خوب است؟
ما تو را فرامــوش نمی كنيــم. آدم 
هيچ وقت دوستش را فراموش نمی كند.

ريحانه شوروزي، 16ساله
خبرنگار افتخاري از پاكدشت

هرچند دور
مدتي بود كه بــه دلايل تقريباً موجه 
نتونستم ازت خبردار بشم، اما چند هفته 
پيش از بابام خواستم برام روزنامه بگيره. 
بابام برگشت و يكی از بدترين خبرهای 
دنيا رو بهــم داد. گفت تــو فعلًا چاپ 
نمی شی. به دليل سرعت اينترنت تهيه ي 
شماره های الكترونيك طول كشيد. اما 

خوشحالم هنوز هســتی؛ هرچند دور، 
هرچند سخت...

بدون كه هيچ وقت تنهات نمی گذارم. 
بهت خيلی مديونم...

صبا نوزاد، 17ساله
خبرنگار افتخاری از رشت

خرده دل تنگی های یک خبرنگار
چند وقت پيش دوچرخه كه لاغرتر 
شــد، دندان به جگر گرفتيم و خودمان 
را دلداری داديم كه درســت می شود و 
دوباره برمی گرديم به روزهای دل انگيز 

16 صفحه ای.
حالا هم نزديك به يك ماه و خورده ای 
می شود كه نسخه ی كاغذی به دستمان 

نرســيده و هرهفته تا دم دكه رفتيم و با 
كشتی های غرق شده برگشتيم... 

نمی دانم بايد چه كســی را مخاطب 
قرار دهم، ولــی بدانيد چشــم های ما 
هرپنج شنبه منتظرند تا با آن پنج مربع 
خوش رنگ كه كلمــه ي دوچرخه را در 
دلشان جا داده اند روشن شوند. نمی شود 

كه پنج شنبه باشد و دوچرخه نباشد.
خبرنگار دلتنگت، فاطمه موسوی
16ساله، خبرنگار افتخاري از كرج

حس قشنگ كاغذي
الكترونيكی شــدنت اگــر هم خوب 
باشــد، باعث از بين رفتن تجربه ی يك 
حس قشنگ می شــود. ديگر نمی شود 

بادبادكـ نارنجي

توقع داشت ظهر يك پنج شنبه، آشنای 
چهل و خورده ای ساله، وقتی دارد چای 
می نوشد و روزنامه ورق می زند، اتفاقی 
اسمت را ببيند و دنبال عينكش بگردد 
و داســتانت را بخواند و چند وقت بعد از 
پدرت بپرســد، فلانی كه مطالبش توی 

دوچرخه چاپ شده، دخترت است؟
مرضيه كاظم پور 
از پاكدشت

روز من
پنج شنبه ششمين روز از هفته نيست. 
پنج شنبه روز من است. روز كسانی كه به 
نوجوانی ام اهميت می دهند. پنج شنبه 
يعنی ســر زدن به آرشــيو روزنامه هام 
و ديــدن برگه های زرد شــده ی كاغذ. 
پنج شنبه ها يعنی نگه داشتن قسمتي از 
عمر توی جعبه. يعنی زير چتر خيال به 
خواب رفتن. يعنی رفتن به گوشه ي دنج 

صفحات و نشستن كنار كلمات.
پنج شــنبه دوچرخه ای اســت كه 

ركاب زنان به خانه مان می آيد.
نگين زمانی، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

بوي كاغذ
يادته قبلًا كه نامه می دادم می گفتم 
هرپنج شنبه منتظر چاپ دوچرخه ام و 
وقتی می ديــدم روی ميزمه، كلی ذوق 
می كــردم؟ می دونم بــرای خودت هم 
خيلی سخته، دســت و پنجه نرم كردن 
با بحران كاغذ، ولی ما خيلی منتظر بوی 

كاغذ دوچرخه ايم...
دوچرخــه، تو در بدتريــن زمان هم 
تنها نخواهی بود، ما هميشــه پيشــت 
مي مونيم، درســته خبرنگارهای جوان 
اين روزها پــر از دغدغه هســتن، ولی 

تنهات نمی گذارن.
شفق مهدی پور
خبرنگار جوان از تهران

عكس: بهاره بيات، 16ساله
خبرنگار افتخاري از زنجان

بوي 
شيرين
دوستي

كم كم آخر ســال می آيــد. كم كم 
صدای گريــه ي بچه ها بــرای دوری از 
دوستانشان به گوش می رسد و تلخ است 

اين جدايی ها. 
كم كم آخر  سال می آيد. بوی مدرسه 
ذره ذره از بين می رود؛ بوی شيرينی كه 

دوستی ها را به وجود آورده است.
كم كم آخر ســال می آيد. بانويي كه 
ابراز علاقه را به قلب هايمان ياد داد، از ما 
دور می شود. او الفبای اين هستی بزرگ 

را يادمان داد. 
كم كم آخر ســال می آيد. بايد چمدان 
ســنگينی را كه در اين ســه سال حمل 
كرديم، روی زمين بگذاريم. سنگينی اش 
آزارت می داده، اما وقتی می خواهی از آن 
جدا شوی، خيلی سخت است، چون به آن 

عادت كرده بودی.
از من مي پرســند واقعــاً همين قدر 

مدرسه را دوست داري؟ 
مي گويم بله. اوايل آن چنان كه بايد 
دوستش نداشتم؛ نه خود مدرسه را، نه 
بچه هايش را، ولی كم كــم، وقتی دور و 
برم پر از دوست شد، هر روز مدرسه رفتن 
برايم شــيرين شــد، آن قدر شيرين كه 

نمی توانم مزه اش را فراموش كنم.
بچه های مدرسه، مدرسه را می سازند 
و اگر نه، خود مدرسه، اگر درس ها مورد 

علاقه ات نباشد، كسل كننده است.
زهرا آهنگران، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

تصويرگري: نسترن اعجازي
خبرنگار جوان از تهران
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شـو ق
آوازتمامگنجشكها

تويي

ميپيچيدرگوشخورشيد

شوقتابيدن

زندهميشود
هانيه عابديني، 16ساله
خبرنگار افتخاري از شهرري

شب
شبرابرايتوسرودهام

تاوقتيميروي

جهانخوابباشد
سمانه منافي، 15ساله
خبرنگار افتخاري از اسلامشهر

خواببهچشمانمنمیآيد

شايدکسی

دردوردستها

درسرزمينقصهوخيال

خوابمرامیبيند...
زينب خدابنده لو،17ساله
خبرنگار افتخاري از شهرري

ثانيهها

لحظههایبیتوبودنرامیشمارند

پنجرهها

اشكهایآسمانرا

وايندستهایمن!

کهشمارشاشكها

ازدستشانخارجشده
مريم خالقی هرسينی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

مثلکلانشهرهایآلوده

کهآسمانآبیرا

برديوارساختمانهايشنقاشی

میکنند

بهخيالتدلخوشم
ليلا قرمزچشمه، 16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

هربچهایبایدتويآسمانستارهی 
خودشرا داشتهباشد.اینراازبرنامهي
کودکیادگرفتهبودم.منهمبچهبودم،
ولیستارهاینداشتم.آسمانکرمانشاه
یکســتارهبیشترنداشــت.اگرآنرا
برمیداشتم،ستارهایبرایبقیهيبچهها
نمیماند.نمیفهمیدمچــرامیگویند

آسمانپرستاره.
یکشــبباپدرمتویخیابانبودیم
وبرقرفت.بابا بهآســماناشــارهکرد،
چشــمهایمراازنردباندســتبابابالا
کشــیدم؛آنهمهذرهیریزودرشــت
درخشــان!بابامیگفتآنکهشبیهابر
است،کهکشاناست!مجموعهيآنچند
ستاره،شــکارچینامدارند.آنطرفهم

خوشهيپروین.حیرتزدهبودم.
نورشهریاآلودگينوري،مزاحمدیدن
آســمانبود...بزرگترکهشدم،دنبال
مطلبراگرفتمکهچراوقتيزمینغرق
نوراست،ستارههادیدهنمیشوند.این
نتیجهیتحقیقمناست.آلودگینوری
یعنينورهایمصنوعــیکهدرزمانیا
مکاننامطلوببهمحیطزیستوانسان

آسیبمیزنند.

آسيببهحيوانات
نظامطبیعتشــبهارادرتاریکی
ميگذراندتااینکهانسانشبرانورانی
کرد.تاریکــیزمانانجامبســیاریاز

جنگیکهازبالابــهزمیننگاهمیکند،
ازرویچراغهایشهریراحتمیتواند
شهرراازبیابانتشخیصدهد.مردمبا
اصلاحوضیعتنوری،شهرشانرااستتار

وامنیتشانراتأمینمیکردند

نورهادرزمانومکاننامطلوب
بهچراغهایشــهرتاننــگاهکنید.
هرکــدامازآنهاوظیفهیروشــنایی
قسمتیرابرعهدهدارند.مثلًاچراغیکه

فعالیتهایحیاتیحیواناتشــبزی
اســت.روشناییشــبانهيشــهرهاو
روســتاهافضایاطرافراهمدرگیرو
بسیاریازفعالیتهایحیوانات)شکار،
تولیدمثل،مهاجرتو...(رابامشــکل

مواجهميکند.
بعضیحیواناتمهاجرراهشــانرا
ازرویستارههاپیدامیکنند.آلودگی
نوریمانعدیدهشدنستارههامیشود
یاچراغهایشهرشبیهستارههامیشوند
وحیواناترابرایانتخابمســیرگیج

ميکنند.
یکیازحیواناتیکهبرایمسیریابی
بهنورطبیعینیازدارد،لاکپشتاست.
لاکپشتمادردرساحلتخممیگذارد
واگرنتواندبهموقعبهســاحلبرســد،
تخمهاازبینمیرود.همچنیننوزادان
تازهازتخمدرآمدهممکناســتگمراه
شــوندوبهجايدریابهطرفساحلو
شهربروندوخطرشکارشدن،گرسنگی

وتشنگیشانوجوددارد.

آسيببهگياهان
گیاهانباالگوهاینوریمشــخصِ
هرفصلسازگاریدارند.بابههمخوردن
اینالگوها،زمان رویشوخزانشــانبه

هممیخورد.مثلًااگــرخزاندرختی
عقــببیفتدوبرگهایشتازمســتان
بماند،سطحگیاهبراینگهداشتنبرف
زیادمیشــودودرنتیجهممکناست
بهخاطرسنگینيبرفبعضيشاخههاي

درختانبشکنند.

آسيببهانسان
هورمونملاتونینبیشتردرتاریکی
ترشحمیشودودرریتمخوابوبیداری
وآرامشانســاننقشدارد.همچنین
کمبوداینهورمونباابتلابهســرطان
ارتباطدارد. نورزیادرویسلامتچشم
همتأثیــرمنفیدارد.اگرنــورقویبه
چشــمتانبتابد،چهمیشــود؟تصور
کنیددرمسیرهایپرترددوپرترافیک،
چراغهایخیابــانوچراغهایعقبو

جلویماشینهاروشناست.

امنيتدرآلودگینوری
کرمانشــاهدرطــولســالهای
جنگایرانوعراقبارهابمبارانشــد.
بزرگترهاخاطراتجالبیازآندوران
تعریفمیکنند.شبهاچراغهایکمی
روشنمیکردندوپنجرههاراباپتوهاي
ضخیمميپوشــاندند.چونهواپیمای

جلویدرخانهنصبمیشود،بایدفقط
همانمحوطهراروشنکندنهاطرافآن
را.اگرچراغرابدونسرپوشاستاندارد
رهاکنیم،اطرافدروبــالایدرراهم
روشــنمیکند.یاهدفازنصبلامپ
درخانهروشنکردنخانهاست،امااگر
پردهرانکشیمنوربهبیرونهمسرایت و

آلودگینوریایجادمیکند.
زينب عطايی، 16ساله
خبرنگارجوان از سنقر

منبع: سايت اطلاع رسانی اثرات آلودگی 
)lightpollution.ir( نوری
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هر وقت سرحالي درس بخوان!

شما در چه حالتي درس مي خوانيد 
يا در چه وقتي از شبانه روز؟ مي دانيد 
كه هركدام از ما آدم هــا، عادت هايي 
براي درس خواندن داريم، گاهي هنگام 
درس خوانــدن راه مي رويم، بعضي ها 
بلند بلنــد درس مي خوانند، بعضي ها 
بايد حتمــاً روي زمين يــا كاناپه دراز 
بكشــند و بعضي ها حتي بــا صداي 
موســيقي درس مي خوانند كه البته 
بعضي از اين روش هــا معمولاً جواب 
نمي دهد و نتايج خوبي از آن به دست 
نمي آيد. عادت هاي مــا در مورد زمان 
درس خواندن هــم خيلــي متنوع و 
متفاوت است. در اين جا به اين موضوع 

مي پردازيم.

زماندرسخواندن
از نظر زمان درس خواندن، رفتار و 
عادت آدم ها متفاوت اســت؛ بعضي ها 
ترجيح مي دهند  شب  و گاه نيمه شب 
درس بخواننــد و برخــي ديگر صبح 
زود را مناسب تر مي دانند و بعضي هم 
ممكن است از هر ساعت شبانه روز براي 

مطالعه استفاده كنند.
مثلًا غزاله ي 17 ســاله، عادت دارد 
شــب ها درس بخوانــد. او مي گويد: 
»چندبار مشاور مدرسه سر صف آمد و 
به ما توصيه كرد كه بهتر است اول صبح 
درس بخوانيم، اما من نمي توانم صبح 
زود بيدار شوم؛ تازه، هميشه هم دير به 
مدرسه مي رسم، چون تا آخرين لحظه 

بايد بخوابم.«

اما ثناي 15ساله، ســحرخيز است. 
او به راحتي صبح زود بيدار مي شــود و 
مي گويد: »من لذت تماشــاي صبح و 
درس خواندن پس از اســتراحت را به 

بيداري در شب ترجيح مي دهم.«
اميرحسين 16ساله هم، زمان خاصي 
براي درس خواندن نــدارد. او از همه ي 
فرصت هايــش براي مطالعه اســتفاده 
مي كند و از اين نظر، صبح و عصر و شب 
برايش تفاوتي ندارد. اما باربد، هم كلاسي 
او ترجيح مي دهد يك ســاعت مانده به 

امتحان درس بخواند!

بهترينزماندرسخواندن
بهزندگيشمابستگيدارد

كارشناســان نظرهــاي متفاوتــي 
درباره ي ســاعت و حالت درس خواندن 

دارند.
سعيد سلطاني، روان شناس و مشاور 
بر اين نظر است كه »اگرچه اين اعتقاد 
رايج است كه ابتداي صبح بهترين زمان 
براي يادگيري اســت و شــايد يكي از 

دلايل آغاز فعاليت مــدارس در ابتداي 
صبح همين  باشــد، اما در همين حال 
گروهي هم معتقدند كــه بهترين زمان 
مطالعه آخر شب اســت، چون فرد بعد 
از مطالعه مي خوابد و اطلاعات ديگري 
وارد ذهنش نمي شــود. بنابراين، ذهن 
او به خوبي مي توانــد اطلاعات دريافتي 
را پردازش و بايگاني  كند. درست است 
كه در مقابل گــروه ياد شــده و علاوه 
بر تصــور رايج، عده اي از كارشناســان 
به طور جدي معتقدند كه ذهن انســان 

در ابتداي صبح آماده و سرحال است 
و آن چه در نخســتين ساعت هاي روز 
مي خواند بهتر در حافظه اش مي ماند، 
ولي گروهي ديگر هم هستند كه با رد 
نظر هردو دسته ي قبلي، مي گويند كه 
بعدازظهرها بهترين زمان براي مطالعه 
و درس خواندن اســت. به گفته ي اين 
گــروه از كارشناســان، در اين زمان 
حافظه ي دراز مدت انسان بيش ترين 

ميزان فعاليت خود را دارد.«
ســلطاني با نقل نظر و اســتدلال 
هرســه گــروه مذكــور، اين طــور 
نتيجه گيري مي كند كــه »در نهايت 
چرخه ي فعاليت هر كســي متفاوت 
است و براســاس نحوه ي زندگي شما، 
بهترين زمان مطالعه و  درس خواندنتان 
تعيين مي شــود.اين مهم اســت كه 
شــب ها چه ســاعتي مي خوابيد و يا 
چه طور و چه ســاعتي بيدار مي شويد. 
سبك زندگي شــما براي تعيين زمان 
مناســب درس خواندنتان بسيار مهم 
است. اين كه چه زماني سرحال هستيد 
و از نظر رواني و هم چنين جسمي براي 

اين كار بيش تر آمادگي  داريد.«
او به نوجوانان توصيه مي كند: »فقط 
يادتان باشد به اندازه ي كافي بخوابيد، 
تغذيه ي درست را فراموش نكنيد و با 
شكم پر و بلافاصله بعد از غذا خوردن 

شروع به درس خواندن نكنيد.«
همــه ي اين هــا يعنــي، هر وقت 
ســرحاليد و حوصلــه داريــد، درس 

بخوانيد! 

 نفيسه مجيدي زاده

كمي بعــد از امتحانات نوبت ســفر 
مي رســد. با آغاز تابســتان فصل سفر 
رفتن، گردش در باغ ها و بوســتان ها و 
محيط هاي طبيعي اطراف شــهرها هم 
از راه مي رســد. اما لطفاً هر جا كه رفتيد 
حواســتان به محيط زيســت باشد؛ ما 
مي توانيم اين طبيعت را زيبا و تميز نگه 
داريم، شبيه همه ي آن عكس هايي كه از 

زيبايي هاي طبيعت مي بينيم.

براينجاتدرياها
امســال شــعار روز جهانــي زمين، 
حفاظت از گونه هــاي در حال انقراض 
است و بسياري از اين گونه ها در درياها 
زندگــي مي كننــد و چه قدر ســاحل 

درياهاي ما آلوده است. 
ســعيد مرادي كيــا، كارشــناس 
محيط زيست در گفت وگو با هفته نامه ي 
دوچرخه و در ايــن زمينه مي گويد: »ما 
هرروز پســماندهاي پلاستيكي زيادي 
توليــد مي كنيم و هرچند كــه بهترين 
روش براي نجات كره ي زمين از دست 
پســماندهاي پلاســتيكي تفكيــك و 
بازيافت آن هاست، اما هنوز هم  در برخی 
از كشورهای جهان اين نوع پسماندها به 
درون رودخانه هــا، درياها و اقيانوس ها 

ريخته مي شود و تا مدت ها در آن ها باقی 
مي ماند و زندگی هزاران گونه ي گياهی 
و جانوری دريايی مثل لاك پشــت ها، 
عروس هاي دريايي و هم چنين پرندگان 

مهاجر و... را به خطر می اندازند. 
خوب است به ياد داشــته باشيم كه 
زندگی تمام انســان های كره ي زمين 
به گونه های متنوع گياهــی و جانوری 
وابسته است. اين بدان معنی است كه در 
صورت از ميان رفتن اين گونه ها و يا در 
معرض انقراض قرار گرفتن آن ها به دليل 
آلودگی های ناشی از فعاليت ما انسان ها، 
زندگی نيز از ميان مي رود و يا در معرض 

نابودی قرار می گيرد.
فرامــوش نكنيــم كه رهاســازی و 
تخليه ي پسماندها و به ويژه پسماندهای 
پلاستيكی در طبيعت، از دشت و جنگل 
تا دريا و رودخانه نه تنهــا باعث مرگ و 
انقراض تعداد زيادی از جانوران و حتی 
گياهان دريايی می شــود، بلكه خود ما 

انسان ها را نيز از ميان می برد.«

سادهاماتأثيرگذار
مرادي كيا، ادامه مي دهــد: »با اين 
همه، هنوز هم دير نشــده است و شما 
می توانيد با رعايت چند نكته ي ســاده 
و يادآوري آن ها به ديگر اعضاي خانواده 
و دوســتان و هم كلاســي های خود، به 
حفظ سلامت محيط زيست و هم چنين 
مراقبت از تداوم حيات گونه های گياهي 
و ديگر جانــداران در معــرض انقراض 

كمك كنيد.«

اين كارشــناس محيط زيست براي 
كمك به حفظ ســلامت محيط زيست 

نكات ديگري را هم يادآوري مي كند:
- خوب اســت هنگام سفر به مناطق 
طبيعي و گردش در جنگل، كوير، دشت، 
ســواحل دريا و رودخانه ها سعی كنيم 
همراه با دوســتان و اعضاي خانواده ي 
خود براي پاكيزه نگه داشــتن آن فضا و 
حتي جمع آوری پسماندهای رها شده 

اقدام كنيم.
- در هنگام خريد مواد غذايی تا حد 
امــكان محصولی را انتخــاب كنيم كه 

بسته بندی پلاستيكی كم تری دارد. 
- در حــد امــكان از ظرف هــاي 
پلاستيكی يك بار مصرف استفاده نكنيم 
و محصولات با دوام و با قابليت استفاده ي 
مجدد را جايگزين آن ها كنيم. برای مثال 
می توانيم در جشن ها و مراسم عمومي، 
به جای اســتفاده از ليوان و بشقاب های 
يك بار مصــرف، از ظــروف چينی و يا 

شيشه ای استفاده كنيم.
- هنــگام خريد حتماً ســعي كنيم 
كيسه ی پارچه ای همراه داشته باشيم و 
تا جايي كه مي شودكيسه ي پلاستيكی 
نگيريم. يا به جاي ني هاي پلاستيكي، از 
نی های فلزی و شيشه ای چند بار مصرف 

استفاده كنيم.
- پســماندهای پلاســتيكی خود را 
در طبيعت رهــا نكنيم و تــا جايي كه 
مي شود، پســماندهای پلاستيكی خود 
را براي بازيافت در درون مخازن بازيافت 

قرار دهيم.

 اصغر بادپر



جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو است. در اين جدول، خبري از 
بلوك هاي مربع 9خانه اي نيست و همه ي 

خانه هاي بلوك ها به هم ريخته اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع 81 خانه اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون هاي افقي 
و عمودي، هر عدد فقــط يك بار آمده 

باشد.

جدول كلمه هاي متقاطع
  طراح: عليرضا صفري

ها !
 ها 

ها

همميتوانيد
شما

طيفههايدستاولتان
ل

برايچرخفلك
را

بفرستيد!

راهحل
مشتري: آقا! من از اين مگس هاي شما 

خيلي عصبانيم! خيلي مزاحمند!
پيشــخدمت: بفرمايين كدومشــون 
مزاحم شده، همين الآن بيرونش كنم!
سعيد توفيقي
 از تهران

شكستني
مسافر اولي: ببخشــيد، اين چمدوني 
كه بالاي سر من گذاشتين، ممكنه بر 

اثر حركت قطار پرت بشه روي سرم...
مســافر دومي: اشــكالي نداره، توش 

شكستني نيست!
علي موسوي
 از گرگان

زمانآينده
معلــم: زمــان آينده ي جملــه »من 

مي خوابم« چي مي شه؟
دانش آموز: شما بيدار خواهيد شد!

سحر مناجاتي
 از گرمسار

شباهت
اولي: اگه گفتي شــباهت دماســنج و 

ورقه ي امتحان چيه؟
دومي: هركدوم كه صفر رو نشان بدن، 

تن آدم مي لرزه!
فاطمه سعيدي
 از ورامين

افقي:
1. خيــس- لرزيــدن زميــن بــر اثر 

جابه جايي لايه هاي پوسته 
2. دوست مهره- سنت

3. نوعي داستان بلند- نويسنده ي كتاب 
»سه تفنگدار«

4. آينــده- بــه آن ملــخ دريايــي هم 
مي گفتند- حرف فاصله

5. گلــي خوش بــو و نامــي دخترانه- 
نشانه ي مفعول بي واسطه- دست نخورده

6. ارزش نهادن- ظاهر ساختمان
7. پــول خرد هند- الفباي موســيقي- 

نوعي موتور خودرو
8. سرما- سبب ساز- جزيره اي دركشور 

فرانسه
9. مخترع تلفن- مردد

10. در زمين شناســي بــه منطقه اي 
كوهستانی كه زمينی تخت و پهن داشته 

باشد، مي گويند- »دختر« به عربي
11. نوعي مار غيرســمي و آبزي كه به 
بوآي آبــي معروف اســت و در رودها و 
مرداب هاي جنگل هاي آمريكاي جنوبي 

زندگي مي كند-كشنده ي بي صدا

عمودي:
1. از رشته هاي ورزشــي با اسلحه يا تير 

و كمان

2. يكي از واحد هاي اندازه گيري طول- 
اثر رطوبت- حرفه

3. محل استقرار نيروهاي نظامي- آفت
4. محل نشســتن بر دوچرخه- زمينِ 

ليز- زمين دار
5. قسمتي مشترك در دست و پا- كالا- 

ضمير جداي دوم شخص مفرد
6. زود نيست- سرزمين مقدس بودائيان 
در آســياي مركزي است كه رشته هاي 

هيماليا در آن قرار دارد
7. به گروهــي از شــناورهاي دريايي، 
خودروهاي زميني يــا  هواگردها گفته 

مي شود- خوب نيست
8. ميوه اي كه ترش و شيرين دارد- بالا 
آمدن سطح آب دريا- بلندترين قله ي 

رشته كوه زاگرس
9. انجام دادن كار خوب به قصد نمايش 

و تأثيرگذاشتن روي ديگران- تحريم
10. مرد نيست- يكي و تنها- از رنگ ها

11. بزرگ ترين شهر كشور تانزانيا
چيستان

 آن چیست كه بالای آن جای حساب است، پایین آن بازی تاب است؟
مينو اسماعيلي از تهران 

 آن چیست كه من می روم و او می ماند؟
ريحانه تمدن از تهران

 آن چیست كه هم روي پیشاني است و هم در جهان؟
همايون احتشام پور از رشت
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پاسخ سرگرمىهاي شماره ي 5 الكترونيك

6 1 4 9 3 8 2 5 7
2 7 5 6 1 3 9 8 4
5 9 8 3 4 7 6 2 1
1 6 9 7 8 5 4 3 2

3 4 2 1 6 9 5 7 8
8 3 7 2 5 4 1 9 6
9 5 6 4 7 2 8 1 3
7 2 1 8 9 6 3 4 5
4 8 3 5 2 1 7 6 9

فكريبكريما

ايبناهوركم

نويدپيزاپ

تيانارگنر

وتياسنمي

مرشوپاپكف

وحمونربا

لمجسردرال

اادرتميلگ

ينتباناليو

يياهبخيشمش

پاسخ جدول كلمه هاي متقاطع:پاسخ جدول سودوكو:

پاسخ چيستان ها:
1. دست كش     2. تخم مرغ، تخمه، پسته، فندق و...

11 10 9 8 7 6           5 4 3 2 1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

اين يك جدول 8×8 است و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي را دارد. همان طور 
كه مي بينيد در برخي از خانه هاي اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شــما بايد با كشيدن لوله بين دايره هاي 

هم رنگ، آن ها را به هم متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه 
لوله ها نبايد همديگر را قطع كنند و مثل شكل، تمام 

خانه هاي سفيد نقشه هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فرّخ زاد

3 2 8 6 5
9 8 5 2 7 3

4 6 5 3 7
2 3 1 4

1 2 3 7 8 4
7 3 4 6 1

7 4 2 3 8 6
3 9 1 7 2 5

8 7 9 1
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  عكس و متن: آرش خاني

ايستگاه
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ميزبان بيست ودومين دوره ي جام 
جهاني فوتبال، يعني قطر، كشوري است 
كه هم چون جمعيت ســاكن در آن، در 
كنار فرهنگ سنتي خود پذيراي فرهنگ 
و آداب و رســوم مهاجراني است كه از 

كشورهاي ديگر به آن جا آمده اند.
از شما دعوت مي كنيم اين گزارش را 
از گشت وگذاري كوتاه در دوحه، مركز 

قطر بخوانيد.

از حدود هفت یا هشــت سال پیش 
کــه به خاطر شــغلم به جنوب کشــور 
و کشــورهای جنوب خلیج فارس سفر 
می کردم ، این اولین باری اســت که وارد 
دوحه، پایتخت  قطر شــده ام. اقامتم در 
دوحه قرار نیســت چند ساعتی بیش تر 
باشــد؛ بهترین راه این است که با یکی از 
همان اتوبوس های جهانگردی شــهر را 
ببینم. این اتوبوس ها در بیش تر شهرهای 
دنیا  هســتند و گردشــگران را در مدت 
زماني کوتــاه با بیش تریــن مکان های 

دیدنی آن شهر آشنا می کنند.  
حتمــاً مي داني که بیســت و دومین 
دوره ي جــام جهانــی  از ۲۱ نوامبــر تا 
۱۸ دســامبر ۲۰۲۲ )۳۰ آبان تا ۲۷ آذر 
۱۴۰۱( در کشور قطر و در دوحه برگزار 
مي شود. این اولین باری است که کشوری 
عربی از خاورمیانه، میزبانی این مسابقات 

را برعهده مي گیرد.
اولین چیزی که نظرم را جلب مي کند؛ 
شهرسازی یکسان دوحه با شهرهایی مثل 
عجمان یا شــارجه در امارات متحده ي 
عربی اســت. مرکز تجاری شــهر مزین 
شده اســت به برج هایی که اکثراً ساخت 
و طراحی مهندســان انگلیســی است. 
ســواحل دســت کاری شــده و به نوعی 
مصنوعی، پله هــا و خیابان های عریض 
و... حکایت از ســبک مدیریت مشابه از 
منظر شهرسازی در کشورهای حاشیه ي 

جنوبی خلیج فارس دارد. 

اين جا دوحه است؛ پايتخت قطر

شهر برج هاي مدرن و كبوترخانه هاي سنتي
بهترین چشــم انداز برای دیدن شهر 
راهی است که موزه ي  هنرهای اسلامی 
این شهر  را به هتل شرایتون وصل می کند 
که به آن کورنیش دوحه می گویند.  قطر 
امیرنشیني اســت که از میانه ي سده ي 
۱۹ میلادی، خاندان آل ثانی در حکومتي 
مطلقه و ارثی بر آن فرمانروایی می کنند. 
دوحه، مرکز آن وفقط با عربســتان مرز 
زمینی دارد و از راه دریا با کویت، ایران، 
بحرین، عربستان، عراق و امارات همسایه 

است. قطر تا سال ۱۹۷۱ میلادي تحت 
حمایت انگلیس بود و ســپس با کشف 
ذخایر گسترده  ي گازی، تبدیل به یکي از 

کشور هاي ثروتمند جهان شد.  
از مرکــز تجــاری شــهر و برج های 
سربه فلک کشــیده که دور  شــویم، به 
برج هــای کبوترخانه مي رســیم. ما هم 
در ایران چنیــن برج هایــي داریم. این 
 برج ها  در دوحه به  نــام برج های الحمام 
 معروف اند و مســجد کتارا در کنار آن و 
هتلی چند منظوره در پشت آن ترکیبی 
از بناهای زیباي قدیمی عربي را شــکل 
مي دهند که به دل مي نشیند. در فرصت 
کوتاه باقی مانده سری هم به بازار باستانی 
به نام »ســوق واقف« مي زنم که بازاری 
اســت قدیمی با دالان های هــزار تو که 
مغازه هایــش عمدتاً بــه عرضه و فروش 
پارچه، ادویه ، انواع شــیرینی ، کالاهای 
خانگی و ســوغاتی  هاي رنــگ به رنگ 

اختصاص دارند. 

در این جا شما می توانید مردان قطری 
را ببینید که لباس های ســنتی قطری 
می دوزنــد. معبر اصلی بازار پر اســت از 
کافه های لبنانی، سوری و... که به پذیرایی 
از مهمانان مشــغول اند.  از همین دیدار 
چند ســاعته، مي توان دریافت که قطر 
نیز مانند دیگر کشــورهای عربی جنوب 
خلیج فارس، در کنار زندگی ســنتی و 
مذهبی، پذیرای فرهنگ های کشورهای 

دیگر است. جمعیت قطر در سال ۲۰۱۷ 
میــلادي تقریبــاً معــادل دومیلیون و 
6۰۰ هزار نفر بوده کــه فقط ۳۱۳ هزار 
نفرشان قطري هستند و بقیه مهاجراني  از 
کشورهای دیگر. بیش تر مهاجران مَردند 
و به همین دلیل تعداد مــردان در قطر 
حدود سه برابر زنان است. منِ مسافر، در 
بازار تو در توي قدیمي دوحه گم مي شوم 

وبه سختي راه خروج از بازار را مي یابم.
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